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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

گفته شد كه نزاع جبر و تفويض، اختصاص به انسان ندارد ول چونكه محل ابتلاى ما انسان است و لذا مگوييم:

در مورد انسان نسبت به افعال كه انجام مدهد نمتوان مسئله جبر را مطرح كرد و گفت: نسبت به اين افعال مجبور است؛
زيرا انسان هم وجودى دارد و اين وجود منشأ براى آثار است. اگر بوييم اين افعال، آثار و افعال خداست معنايش اين است كه

بوييم: اين وجود انسان هيچ اثرى ندارد؛ و حال آنه گفته شد كه از نظر فلسف، وجود بدون اثر يعن: شء معدوم. بنابراين
انسان در افعال كه انجام مدهد اين چنين نيست كه مجبور باشد.

و از آن طرف اينطور هم نيست كه انسان، مستقل باشد و لذا تفويض هم باطل است. استقلال، يعن اينكه بوييم اين انسان،
مستقل در افعالش است و خداوند هيچ نقش در افعال او ندارد. اين هم گفتيم باطل است؛ زيرا وجود انسان وقت عين ربط به
خدا شد، آثار و افعال انسان هم مربوط به خدا مشود و ما نمتوانيم بوييم كه انسان يك ذات فقيرى دارد ول افعال او فقير

نيست و مستقل است.

گفته شد كه انسان اراده دارد و در اصل وجود اراده هم كس اختلاف ندارد و حت اشاعره هم منر اين نيستند كه انسان در بين
موجودات يك امتيازى به نام اختيار و اراده دارد.

نته حساس كه ريشه مطلب است اين است كه از يك طرف مگوييم: انسان اراده دارد و اين فعل، فعل انسان است؛ و از
طرف دير مگوييم: خدا هم در اين فعل دخالت دارد و انسان مستقل نيست. و اين معناى أمر بين الأمرين است كه نه انسان را

بهطور كل ساقط مكنيم و نه به او استقلال مدهيم.

با اين بيان روشن شد كه انسان در افعالش اراده دارد ول اين كه اين اراده چونه در انسان پديد مآيد و آيا اراده انسان متوقف
بر يك اراده ديرى است كه اگر چنين باشد سر از تسلسل درمآورد؛ بحث ديرى است.

بيان دقيق: خدا به انسان نفس عنايت فرموده است كه اين نفس، قدرتِ خلق دارد. به بيان دير: خدا يك گوشهاى از خالقيت
خود را به انسان عنايت كرده است، به اين معنا كه نفس انسان به مجرد اينكه بخواهد اراده كند، اراده مكند و اراده را خلق

مكند و اين يك قدرت است كه خدا به نفس انسان داده است.

اگر خدا اين انسان را بوجود نمآورد و اين نيروى عظيم خالق اراده را در او قرار نمداد انسان نمتوانست اراده كند و به
طرف افعال، حركت داشته باشد؛ با توجه به اين جهت روشن مشود كه افعالِ ما مرتبط به خداست. پس انسان از يك طرف

استقلال ندارد و و از طرف دير اين فعل، فعل خود انسان است، زيرا اين انسان اراده كرد كه فلان كار كند.
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بنابراين نتيجه مشود كه يك حدّ وسط بين جبر و تفويض وجود دارد كه آن حدّ وسط اين است كه:

انسان بهطور كلّ از خاصيت و اثر گذاردن ساقط نمشود و نيروي دارد كه با آن اراده مكند، و از طرف دير اين نيروى
خالق اراده را خدا به انسان داده است پس مستقل نيست.

از اينجا اين نته روشن مشود كه نسبت به فعل كه انسان انجام مدهد متوان گفت: هم مورد اراده انسان است و هم مورد
اراده حق تعال است، ضمن اينه اينجا مسئله اشتراك نيست، يعن: اراده خدا و اراده انسان مشتركا و در عرض يدير در

تحقق اين فعل دخالت ندارند؛ بله اراده خدا و انسان در طول يديرند، يعن: خدا اراده كرد كه انسان پديد بيايد پس اراده كرد
كه نيروي به نام نفس داشته باشد و اراده كرد كه آن نيرو، اراده را به دنبال داشته باشد. پس مسئله اشتراك نيست تا بعد بوييم

اگر انسان گناه را مرتب شد، اين گناه مشترك بين خدا و انسان باشد و لذا نبايد عقوبت، منحصر به انسان باشد.

امام قدسسره در اينجا يك تنبيه دارند كه يك مقدارى حقيقت جبرىها و تفويضها را روشنتر كردهاند و مفرمايند:

المفوضه آمدهاند: أخرج الممن عن حدّه إل حدّ الواجب فهم مشركون. در روايت از امام رضا عليهالسلام هم همين تعبير آمده
است كه تفويض مشرك است؛ زيرا ممن را از حدّ خودش بالا بردند و در رديف خدا قرار دادند. جبرىها هم واجب تعال را از

آن مرتبه عال كه دارد تنزل دادهاند و گفتهاند: حت تمام گناهان كه انسان انجام مدهد مباشرتا كار خداست و لذا در روايت
امام رضا عليهالسلاماينها هم كافر محسوب شدهاند، زيرا خداوند را تنزل دادهاند.

والأمر بين الأمرين هو طريقة الوسط الّت للامة المحمدية، والأمر بين الأمرين حفظُ مقام الربوبية وحدود الإمانية.

الجبري مجوس هذه الامة. مجوسها براى عالم دو مبدأ قائلند كه عبارتند از: مبدأ خوبيها (يزدان) و مبدأ بديها (اهريمن)؛ و
جبرى، مجوس است، زيرا هر زشت كه انسان انجام مدهد به خدا نسبت مدهد.

والتفويض يهود هذه الامة؛ زيرا يهودىها گفتند: يد اله مغلولة. بعد امام صادق عليهالسلامدر روايت فرمودهاند: اينكه خدا در
قرآن حايت مكند از يهودىها گفتهاند كه دست خدا بسته است، مراد اين نيست كه خدا دست را روى دست گذاشته است؛

بله مراد ايشان اين است كه خدا وقت عالم را ايجاد كرد دير كارش تمام شد و دير نه متواند زياد كند و نه متواند كم كند.
فقال اله تذيبا لقولهم: غُلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان.

البته تعابير الجبري مجوس والمفوضة يهود كه در كلام امام(قده) آمده است مأخوذ از روايات است.

بنابراين در روايات راجع به جبرىها دو تعبير كافر و مجوس، و راجع به مفوضه هم دو تعبير مشرك و يهود آمده است.

امام قدسسره در اينجا به يك سرى آيات و روايات استشهاد كردهاند كه از آنها هم مسئله أمر بين الأمرين به خوب استفاده
مشود.

آيـات

1ـ «وما رميت إذ رميت ...»: در اين آيه هم نسبت رم را به پيامبر مدهد و هم نف مكند، يعن: اينكه اين هم به اراده تو بود و
.توانستخواست، تو نمهم اگر خدا نم



2ـ «وما تشاؤن إلا أن يشاء اله».

3ـ در جريان مسافرت حضرت موس و خضر عليهماالسلام، حضرت خضر عليهالسلامتعابيرى دارد كه از آنها امر بين الأمرين
استفاده مشود:

عليهالسلاماعتراض كرد، فرمود: «فاردت را سوراخ كرد. بعد از اينكه حضرت موس الف ـ حضرت خضر عليهالسلام كشت
أن اعيبها» كه اراده را به خودش نسبت مدهد؛ در حال كه خضر عليهالسلام پيامبر است و مداند كه اگر خدا اراده نمكرد

او نمتوانست اين كار را بند ول در عين حال نمگويد كه خدا كرد و من هيچاره بودم.

ب ـ جريان كشتن آن پسر: بعد از اعتراض حضرت موس عليهالسلام، حضرت خضر عليهالسلام گفت: «فأردنا أن يبدله» كه
تعبير به اردنا ـ اراده كرديم ما ـ كه هم به خودش اسناد مدهد و هم به خدا.

ج ـ در تعمير ديوار، حضرت خضر عليهالسلام در حال كه خودش ديوار را تعمير كرده است ول در عين حال مفرمايد:
«فأراد ربك» يعن: اسناد به خدا مدهد.

پس در تمام اين آيات اين نته لطيف أمر بين الأمرين نهفته است كه هم به خودش نسبت مدهد و هم به خدا.

الأنفس حين موتها»، گاه ّه يتوفدهد: «الاوقات به خود خدا نسبت م و ميراندن، گاه ّدر قرآن در مورد توف :ّ4ـ مسئله توف
اوقات به ملكالموت نسبت داده است: «قل يتوفاكم ملك الموت الّذى وكل بم» و گاه اوقات هم به ملائه نسبت داده است:

«إذ يتوفّ الذين كفروا الملائة».

در اينجا بين آيات قرآن تعارض نيست و آيات فقط در مقام تبيين أمر بين الأمرين است يعن: آنجا كه ملائه قبض روح
مكنند هم متوان به ملائه اسناد داد و هم به خدا اسناد داد و فاعليت آنها در طول فاعليت خداست.

5 ـ آيات كه اضلال و گمراه كردن را گاه به خود خدا نسبت مدهد: «يضل اله من يشاء» و گاه اضلال را به خود شيطان
نسبت داده است: «إنّه عدُو مضل مبين» و گاه اوقات اضلال را به افراد انسان نسبت داده است: «واضل فرعون قومه».

در اينجا هم بيان دقيق آيات اين چنين، مسئله امر بين الأمرين است، يعن: اگر اضلال به فرعون نسبت داده مشود از اين
جهت است كه نفس او عين ربط به خداست و خدا اين قدرت اضلال را به او داده است؛ پس از يك طرف به خدا نسبت داده

مشود و از يك طرف به فرعون، نه اينكه بوييم بين آيات تعارض است.

پس ما در مورد افعالمان كه مگوييم: أمر بين الأمرين، معنايش همين است كه ذكر شد. سپس امام قدسسره مفرمايد:

وأنت اذا كنت ذا قلبٍ متنور بنور فهم القرآن بعد تطهيره من أرجاس التعلّق إل الطبيعة فانّه قرآن كريم وكتاب منون ف لوح
محفوظ لا يمسه الا المطهرون، لوجدت هذه اللطيفة [أمر بين الأمرين] ف آياتٍ لا يمسه العامة.

در قرآن خيرات را مستقيما به خدا نسبت مدهد، و شرور را مستقيما به خود انسانها نسبت مدهد. با اينكه تمام اينها مربوط
به خداست.



توجيه: آنچه كه از ناحيه خدا نازل مشود خير است ول اينها وقت در عالم ماده مآيد بالعرض تبديل به شر مشود مثلا آب
باران وقت در مسيرى افتاد و مصادف با امورى شد، تبديل به سيل شده و شر ظاهر مشود. پس خيرات بالذات مربوط به

خداست و بالعرض از انسانها هم صادر مشود، و شرور بالذات مربوط به انسانها است و بالعرض منسوب به خدا مشود،
يعن: از اين باب كه قدرت انجام را خدا به انسان داده است به خدا منسوب مشود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


